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۱۳۹۸ آذر   ۱۳
۰۷ ربیع الثانی۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۸۵

۴شنبه

دانشگاه؛ قوه عاقله کشور
بيش از 20سال از عمرم در ارتباط 
مستقيم با دانشگاه فردوسى گذشته 
است؛ چون جزو آن دسته از افرادى 
هستم كه روزگارى به عنوان دانشجو 
پشــت نيمكت هاى اين دانشــگاه 
نشســته ام و اين روزها هــم تقريبا 
17سالى مى شود كه به عنوان عضو 
هيئت علمى اين دانشــگاه مشغول 
خدمت به جامعه و كشــورم هستم. 
همين اســت كه بخــش مهمى از 
زندگى و خاطراتم در دانشــگاه فردوسى شكل گرفته 
و متعلق به آن اســت. در حقيقت دانشــگاه فردوسى 
ديرزمانى  اســت كه بخش مهمى از زندگــى و هويت 
من اســت و به بودن در آن افتخار مى كنــم. در دوران 
دانشجويى ام كه حوالى ســال هاى1364 تا 1368 بود، 
دانشــگاه توانســت نقش مهمى در زندگى فرهنگى و 
اجتماعى ام ايفا كند و من در اين مكان بسيار آموخته ام. 
همچنين دانشــگاه از حيث ارتباطى توانســت زمينه 
آشــنايى و ارتباط مرا با ســازمان هاى بيرونى، مراكز 
پژوهشى و مجامع علمى داخلى و بين المللى فراهم سازد 
كه اين مهم نيز ســبب ارتقا و رشد شخصيت اجتماعى 
من و بسيارى از دانش آموختگان آن دوره شد. در واقع 
دانشــگاه براى من يك محيط ســازنده، پويا و مؤثر در 
همه مراحل زندگى بود؛ براى همين است كه من هرگز 

نمى توانم دانشگاه را از زندگى خودم تفكيك كنم.
البته پرواضح اين محيط از زمانى كه من در آن به عنوان 
دانشجوى كارشناسى حضور داشتم تا زمانى كه به عنوان 
يك معلم مشغول به تدريس شدم، تفاوت ها و تحولات 
بسيارى را پشت سر گذاشته است. به عنوان مثال دوره 
دانشجويى من هم زمان شــده بود با اواسط جنگ. خود 
جنگ تأثير بســيار زيادى در همه ابعاد جامعه به ويژه 
در حوزه هاى مختلف علمى گذاشته بود. در اين دوران 
تجربه حضور در جبهــه از طريق دانشــگاه  و از طريق 
گروه هاى دانشــجويى به جامعه مى رسيد كه بخشى از 
خاطرات من نيز از آن دوران اســت.  البته نبايد از قلم 
انداخت كه اين تأثير تنها به دليل بروز جنگ در كشور 
نبود و نزديكى اين دوره به سال هاى نخستين پيروزى 
انقلاب هم شرايط را كاملا متفاوت از زمان فعلى مى كرد. 
در آن دوره تغييرات شگرف نگرشى و رويكردى در همه 
حوزه ها به ويژه در محيط هاى دانشــگاهى رخ داده بود. 
مى توان گفت در آن دوران پيوند دانشگاه و دانشگاهيان 
با جامعه پررنگ تــر و دغدغه هــاى اجتماعى در رأس 
همه امور قرار داشتند. به عقيده من در آن دوران حتى 
انگيزه هاى تحصيلى در ميان دانشجويان خيلى قوى تر 
از زمان فعلى بود و البته كــه اين موضوع درباره اعضاى 
هيئت علمى دانشــگاه هم صادق اســت. علاوه بر اين، 
حاكميت هم اعتماد بيشترى به نظام دانشگاهى داشت 
و مى شد نقش و تأثير دانشگاه را بر بسيارى از تحولات و 

حتى تصميم گيرى هاى كلان سياسى و اجتماعى ديد.
درست است كه رشــته هاى دانشــگاهى افزايش پيدا 
كرده، امكانات و تجهيزات آموزشــى نسبت به گذشته 
فراوان تر و تعداد اعضاى هيئت علمى و دانشــجويان نيز 
بيشتر شده است، اما گمان مى رود همچنان كه ما به اين 
پيشرفت دست پيدا كرده ايم، در استقلال دانشگاه دچار 
پسرفت شده ايم. در دانشگاه هاى امروز مسئوليت پذيرى 
و دغدغه مند بودن در برابر اجتماع در مقايسه با گذشته 
كاهش پيدا كرده است؛ از اين رو من آن دوره را تابناك تر 

از اين دوره مى دانم.
معتقدم كه براى رفع اين مشــكل، كشور بايد دانشگاه 
را قــوه عاقلــه خــود بدانــد، از آن مانند يــك بازوى 
فكرى و مشــورتى اســتفاده كند و اســتقلال فكرى و 
حرفه اى دانشــگاه را محترم بشــمارد. محدود كردن 
استقلال دانشــگاه و مداخله زياد در آن باعث اختلال 
در كاركرد اصلى اين محيط علمى شــده و حتى روى 
مســئوليت پذيرى دانشــگاه هم تأثير گذاشته است. 
درواقع اســتقلال از محيط هاى علمى گرفته و به ديگر 
نهادها سپرده شده است. باور دارم اگر دانشگاه بخواهد 
به جايگاه اصلى خود بازگردد، در وهله اول بايد استقلال 
در عملكرد دانشگاه تأمين شــود؛ آزادى عمل بيشتر و 
استقلال دانشگاه زمينه را براى شكوفايى و رشد و توليد 
علم به شدت افزايش خواهد داد. درواقع اساس و مبناى 
توسعه كشور، توسعه دانش بنيان آن است كه تنها راه حل 

پيشرفت و آبادانى كشور نيز در آن نهفته است.
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اجتماعی

ســال 1366 كه وارد دانشــكده 
ادبيات مشهد شــدم، مى دانستم 
به دانشــگاهى پا گذاشــته ام كه 
از دانشــكده هاى پرآوازه دانشــگاه 
فردوســى اســت كه بخشــى از تاريخ 
پر عظمت دانشــگاه فردوســى را با خــود دارد و 
پشتوانه فكرى و علمى اين دانشــكده در كنار مجموعه 
دانشكده هاى اين دانشگاه، تاريخى ماندگار و جاودانه از 
يك مركز علمى در ايران را رقم زده است. آن روز استادانى 
را پيش چشــم خود مى ديدم كه هر كدام از شــاگردان 
استادانى صاحب نام در سپهر دانش اين بوم  و برند؛ دكتر 
علوى مقدم، دكتر محمد مهدى ركنى، دكتر حســين 
رزمجو، دكتر سيدحســين فاطمى، دكتر محمد جعفر 
ياحقى، دكتر محمد جاويد صباغيان، دكتر عباســقلى 
محمدى، دكتر وحيديان كاميــار، دكتر رضا زمرديان، 
دكتر راشد محصل، دكتر محمد مهدى ناصح، دكتررضا 

انزابى نژاد، مهدى مشكوه الدينى و...
اين نام ها را بگذاريد دركنار اســتادان گرانقدرى چون 
دكتر فياض، استاد واعظ زاده، اســتاد آشتيانى، استاد 
مديرشانه چى، دكترعلى شــريعتى، احمد على رجايى 
بخارايى، دكتر عبدالهادى حائرى، دكتر جواد حديدى، 

دكتر محمد كاظم خواجويان، دكتر غلامحسين 
يوســفى و على اكبر فياض، بنيانگذار دانشكده 

ادبيات.
نام ها چنان درخشــان و پرآوازه اند كه هر كدام 
فصلى از كتاب دانش و فرهنگ اين كشــورند و 
خود گوياى جايگاه  معتبر دانشگاه فردوسى در 

اين هفتاد سالگى اش. 
روزى را به ياد مى  آورم كــه دكتر محمد علوى 
مقــدم برايش مهم نبــود تــو درس و جزوه را 

خوانده اى و حفظ كرده اى يا نه، مهــم اين بود تو چقدر 
كتــاب مى خوانى و چند تــا كتاب خوانــد ه اى و چقدر 

مى فهمى.
روزى را به ياد مى آورم كه دكتر انزابى نژاد تو را شگفت زده 
مى كرد از شــيرين گفتارى و دانش زياد و اينكه سپرى 

شدن زمان كلاس را اصلا متوجه نمى شدى.
روزى را به ياد مى آورم كه  وقتــى دكتر محمدى درس 
بلاغت مى داد، پسر بچه اى از كوچه بيرون كلاس با لحنى 
خاص و تاثيرگذار داد زد: نمكى!  و دكتر محمدى كلاس 

را تعطيل كرد و گفت: اين پســر بچه بهتر از ما 
مفهوم بلاغت را مى فهمد.

روزى را به ياد مى آورم كه دكتر رضا اشرف زاده 
وقتى بيتى از يك مثنوى از عطار و مولوى و شيخ 
شبسترى را شروع مى كرد، پايانش متصور نبود 
و آتشين مى خواند و گرما مى بخشيد به كلاس 

درس.
روزى را به ياد مى آورم كه دكتر رزمجو با لحن 
ويژه و گاه خنده هاى ناگهانى اش سخن سعدى 
را چنان ما به ازاى خارجى از روزگار خودمان پيدا مى كرد 

كه به خوبى لمس مى كرديم كلام شيخ اجل را.
 روزى را به ياد مى آورم كه دكتــر محمد مهدى ركنى، 
غرق در بلاغت قرآن مى شــد و با آن صداى آرام  و چهره 
دوست داشتنى هميشه ارجاعاتش به قرآن بود و حديث.

روزى را به ياد مــى آورم كه اگرچه دانشــجوى ادبيات 
بودم، چهره متين و كلام دلنشين دكتر خواجويان مرا وا 
مى داشت گاهى دركلاس درسش حاضر شوم و بى بهره از 
دانش او نشوم. و همين موضوع  بود كه در روزنامه توس 

يك ويژه نامه پس از درگذشت اين اســتاد كار كردم، از 
روى عشق و علاقه.

... و روزى را به ياد مى آورم كه زنده ياد دكتر غلام حسين 
يوسفى در شرايطى كه حال مساعدى نداشت -و چندى 
پس از آن درگذشــت-، به ميان دانشــجويان دانشكده 
ادبيات مشهد آمد و با دستى لرزان اما دلى قوى و جانى 
سرشار، دقايقى از سابقه دانشكده ادبيات گفت و ارزش 

علم و معناى واقعى دانشجو بودن. 
روزى را به ياد مى آورم كه پيكر زنده ياد يوسفى در ميان 
بهت و حيرت و غم كه از ســر و روى دانشــكده ادبيات 
سرازير بود، در دانشكده ادبيات تشييع و تا حرم امام رضا 

(ع) بدرقه شد.
و روزى را به ياد مــى آورم كه ديده يــا خوانده  بودم چه 
بزرگانى در اين ســال ها در دانشــگاه فردوسى دانشجو 
بوده اند يا كار ادارى داشتند و در كنارش خود اهل فضل 
و دانش بودند، نام هايى مثل استاد نويد، استاد قهرمان، 

استاد افضلى و...
نوشتن در باره 70 سال دانشگاه فردوسى مثنوى هفتاد 
من كاغذ مى خواهد تا در برگ برگ آن از استادان بنام، 
موفقيت هاى مستمر، همايش هاى علمى ماندگار و آثار 

علمى و مكتوب درخور و ارزشمند بگوييم.

علیرضا حیدری
دانشجوی آن 

سال های دانشگاه 
فردوسی

  فرهنگ و تمدن هــر ملتى بر پايه 
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دانــش مردمــان آن اســت و نهاد عل

آمــوزش و پژوهــش در بســط و 
گسترش آن بســيار مؤثر است. در 
سراســر جهــان دانشــگاه هايى با 
قدمــت بســيار زياد وجــود دارد؛ 
تاسيس دانشگاه هزار ساله بولونيا تا 
آكســفورد نهصد ســاله، تلاش بشر براى 
دانش گســترى را نشان مى دهد و خدمات 
ارزنده و تاريخ ســاز دانشــگاه ها بر كسى 

پوشيده نيست.
نهاد آموزش در ايران نيــز قدمت ديرپايى 
ز فرهنگســتان « نصيبيــن» و  رد؛ ا دا
«جندى شــاپور» در ايران عصر ساســانى 
تا مــدارس نظاميــه در دوران ميانه تاريخ 
ايران. آموزش عالى در ايــران نيزعموما با 
دارالفنون گره خورده اســت اما ادامه آن 
با مدارس مدرن و توجه بــه آموزش هاى 
چند وجهى بــود. اولين نهادى كه شــايد 
بتــوان آن را بــه معنى امروزى دانشــگاه 
ناميــد، «دارالمعلمين عالــى تهران» بود 
كــه از 1297 براى تربيــت معلم كار خود 
را آغاز كــرد و امروزه دانشــگاه خوارزمى 
ناميده مى شود. دانشگاه با نگرش جامع تر، 
پيشينه اش به 85 سال پيش باز مى گردد 
كه با بنيان گذارى دانشگاه تهران آغاز شد. 
تأسيس اين دانشگاه در واقع خيز برداشتن 

به سمتِ مدرنيسم آموزشى بود. همچنين 
از سال 1313 بود كه روند دانشگاه سازى با 
تأسيس دانشگاه تهران در ديگر نقاط كشور 
شــكل گرفت و با تصويب قانون تأســيس 
دانشــگاه در شهرســتان ها، زمينه براى 

تأسيس دانشگاه مشهد فراهم شد.

 آغاز راه

اولين پيشــنهاد براى راه اندازى دانشگاه 
مشــهد، درســت هم زمان با بازگشــايى 
دانشگاه تهران ثبت شــده است. براساس 
قانون تأسيس دانشــگاه ها در شهرستان، 
اولويت در راه اندازى با دو رشته پزشكى و 
فلاحت(كشاورزى) بود؛ بنابراين آموزشگاه 
عالى بهدارى مشــهد افتتاح شد و اين در 
حالى اســت كه در ابتدا قرار بود دانشكده 
پزشــكى افتتاح شود. ســرانجام با انتشار 
آگهى پذيرفته شدگان رشــته پزشكى در 
شــهريور 1328 و افتتاح رســمى اولين 
مركز علمــى پزشــكى در دوم آذر همان 
ســال از ســوى دكتر زنگنه، وزير فرهنگ 
و معارف وقــت، مشــهد داراى يك مركز 
دانشگاهى نوين شــد. در ادامه و در سال 
1335 با تشكيل دانشــكده ادبيات و علوم 

معقول و منقول(الهيات) در كنار دانشكده 
پزشكى، دانشــگاه مشهد به صورت رسمى 
شــكل گرفت. اين بدان معناست كه امروز  
دانشگاه فردوسى مشــهد به لحاظ قدمت، 
سومين دانشگاه كشور و بزرگ ترين مركز 
آموزش عالى در منطقه شمال شرق كشور 

محسوب مى شود.

 دانشکده ها

اما تا سال 1336 كه همه ضوابط و قوانين 
استخدامى كشــور در مورد دانشگاه هاى 
كشــور به ويژه مشــهد به اجرا گذاشــته 
شــد، صحبتى از راه اندازى دانشكده هاى 
ديگر به ميان نبــود و اين اتفاق از ســال 
1340 با تشكيل دانشــكده علوم آغاز شد. 
دانشكده هاى كشاورزى و علوم تربيتى در 
سال 1352 و دانشــكده مهندسى در سال 
1354 و هم زمان بــا تغيير نام دانشــگاه 
به فردوســى مشــهد تا پيــش از انقلاب، 
بخشــى از اقدامات براى گســترش ويژه 
دانشــگاه فردوسى بوده اســت. با پيروزى 
انقلاب اســلامى و در ادامه سال هاى پس 
از انقلاب نيز بــه ترتيب دانشــكده علوم 
ادارى و اقتصــادى در 1366، دانشــكده 

دام پزشــكى 1370، علوم ورزشى 1372، 
علوم رياضى در ســال 1375، دانشــكده 
معمارى و دانشــكده منابع طبيعى 1384 
و دانشــكده حقوق و علوم سياسى در سال 
1395، تأسيس و ماهيت آموزشى اين نهاد 
هفتادســاله روز به روز غنى تر وگسترده تر 

شد.

 رؤسای دانشگاه

دانشگاه فردوسى مشهد در طول 70 سال 
خدمت خود، 17رئيس دانشــگاه را تجربه 
كرده اســت. تا ســال 1366 كه دانشگاه 
علوم پزشــكى از دانشــگاه فردوسى جدا 
نشده بود، رؤساى هر دو دانشگاه مشترك 
بودند. نام دكتر حسين سامى راد به عنوان 
اولين رئيس دانشــگاه فردوســى مشهد 
ثبت شــده اســت و در ادامه نيز مى توان 
فهرستى را مشاهده كرد كه نام هايى چون 
دكتــر ضياءالدين اســماعيل بيگى، دكتر 
محســن ضيايى، دكتر عبدا... فريار، دكتر 
نصرا... مقتدر مژدهى، دكتر ســيد جلال 
متينى، دكتر پرويز آموزگار، دكتر سيروس 
ســهامى، دكتر غلامعلى ادريسيان، دكتر 
مهدى اعتمادى، دكتر حســين اشــتياق 

حســينى، دكتر على 
سرافراز يزدى، دكتر 
عبدالرضــا باقــرى، 

دكتر عليرضا عاشــورى 
و دكتــر محمد كافــى در آن 

مى درخشند.

 شاهدی بر جایگاه علمی دانشگاه

مرورى بر ســالنامه ها و نشــريات داخلى 
دهه هــاى ابتدايــى تأســيس دانشــگاه 
فردوســى، علاوه بر دســتيابى به حلاوت 
بخشى از تاريخ دانش اندوزى و دانش افزايى 
در كشورمان، ما را به نكات جالب توجهى 
از منظرهــاى مختلف مى رســاند. به طور 
مثال سفرهاى نوروزىِ تفريحى، پژوهشى 
دانشــجويان اين دانشــگاه به كشورهاى 
هم جــوار، برگزارى كنگره هــاى مختلف 
علمى و ادبــى، بازديد و حضــور بزرگانى 
همچون پروفسور ســميعى جراح معروف 
مغز و اعصاب در اين دانشگاه و يا استادان 
و رؤساى دانشگاه هاى بزرگ دنيا از جمله 
دانشگاه جرج تاون آمريكا به منظور تبادل 
استاد براى راه اندازى بخش آموزش زبان 
فارســى در اين دانشــگاه بزرگ از منظر 
اهميت علمى دانشــگاه فردوســى در آن 
زمان، درخور توجه و شاهدى بر آوازه خوب 

اين دانشگاه است.

دانشگاه فردوسی از گذشته تا امروز

۱۰

۱۱

۱۲

۱۲

دكتر شفيعى كدكنى و ماجراى 
ورودش به دانشكده ادبيات

شاگرد اول بودم

چھره ھای ماندگار 
دانشگاه فردوسی

وی انقلابی پیشر
مرورى بر مهم ترين حوادث رخ داده در 

دانشگاه فردوسى مشهد

دانشگاه فردوسى 
در خاطرات استادان  پيش كسوت مشهد

وزھای خوش دانشگاھی ر روشنای« فردوسی»
مرور تاریخچه قدیمی ترین دانشگاه شهر به مناسبت  هفتادمین سالروز تأسیس آن 
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روزی را به یاد می  آورم که...


